
کردیم. نمی دانم که این موضوع ما را خوش شانس می کند 
یا نه.« 

جهــان و حنــان صحنــه مواجهه بــا تانک هــای بزرگ 
اسرائیلی در جاده صلاح الدین، شاهرگ شمال به جنوب را 
که به مرز رفح منتهی می شود با وحشت توصیف می کنند. 
این اولین باری بود که سربازان اسرائیلی را با چشمان خود 
می دیدند و جهان تپش قلبش را به یاد دارد: »اینجا، دست 
بزن« و دســت مرا روی قلبش می گذارد. خواهرها داستان 
تعداد اجســادی را تعریف کردند که در سراسر جاده اصلی 
به ســمت مرز رفح رها شده بودند. جهان می گوید هرباری 
که چشــمش به چشمان خواهرش می افتاد ضربان قلبش 
بالا می رفت: »نمی  توانستم تحمل کنم اتفاقی برای حنان 

یا سعید یا بابا بیفتد.« 
جهان اغلب اوقات در نقش مادرانه و محافظت از خواهر 
کوچک ترش فرو می رود؛ غریزه طبیعی که به کودکی شان 
برمی گــردد که بدون مادرشــان بزرگ شــده اند. آن روز در 
ماشینی که چســبیده به هم نشسته بودند، تپش قلبش با 
دستان عرق کرده و ذکر دلواپســانه ای آیه های قرآن همراه 
بود. جهان می گوید: »ما دستان مان را در هوا نگه داشتیم، 
پارچه های ســفید را تکان دادیم و در چشــمان )ســربازان 
اسرائیلی( نگاه نمی کردیم. ما باید به جلو زل می زدیم.« او 
ادامه می دهد: »اگر می خواستیم زنده بمانیم باید این کار 
را می کردیــم.« خواهرها تقریباً هم زمان گفتند: »بعضی ها 

عبور می کردند، بعضی ها نه.« 
در گذرگاه رفح، افســر مصری تبــار به آنها اطلاع داد که 
پدرشــان اجازه ورود به مصر را ندارد. چــون او از دینا جدا 
شــده بود و دیگــر عضــوی از فامیل درجه یک محســوب 
نمی شــد پس اجازه عبور از مرز را نداشــت. پدر فرزاندنش 
را به آغــوش کشــید و از یکدیگر خداحافظــی کردند. آنها 

نمی دانستند که دوباره کی می توانند یکدیگر را ببینند. 
در مصــر، کودکان آلاشــی و دینا یک مــاه را در الوراق، 
منطقه ای از غزه در نزدیکی قاهــره ماندند، از این هتل به 
آن هتــل رفتند. به محض آنکه تمام مــدارک لازم برای ورود 
بــه آمریکا آماده شــد، در 8 ژانویه توانســتند بــه نیویورک 
پرواز کنند. در این ســفر طولانی، تنهــا چیزی که دخترها 
بــه آن فکــر می کردند، غــزه بود: کــی دوبــاره می توانند 
شــن های ســاحل محبوب شــان را لمس کنند؟ جایی که 
بادبادک های سفیدشــان را با دوستان شان پرواز می دادند 
و غروب خورشــید را تماشــا می کردند که بارقه ای از قرمز و 
صورتی پررنگ را نقاشــی می کرد یا کی دوباره می توانند به 
آن شیرینی فروشــی بروند که بستی انبه موردعلاقه شان را 
می فروخت. سعید بیشــتر از همه نگران بود که کی دوباره 
می توانــد پــدرش را ببیند و حالا کــه آنها از آنجــا رفته اند 

چه کسی از پدرش مراقبت می کند. 
به گفته ویویین عبدالله، رئیس کمیته راهبری در شبکه 
سلامت ذهن آمریکا-فلسطین، ادامه کمپین بمباران های 
اســرائیل در غزه نگرانی های شدید کارشناســان تروما در 
سراســر جهان خود را نســبت به اثــرات ویرانگر این جنگ 
بر »نســل های بعــدی خانواده های فلســطینی« به همراه 
داشته اســت. گروهی از کارشناسان سلامت ذهن در این 
شبکه، اشغال اسرائیل را دلیل اصلی بحران سلامت مردم 
فلسطین و اســرائیل می دانند. هنگام نگارش این گزارش 
تعداد فلســطینی هایی که توانســته اند غــزه را ترک کنند 
مشــخص نیســت درحالی که این روند به طــور فزاینده ای 
گران و هزینه بر شــده است. آنروا تخمین می زند که نزدیک 
به یک میلیون و 900هزار نفر یا حدود 90درصد از جمعیت 

در داخل غزه جابه جا شده اند. 
نجلا الطماوی خاص سال 1980 در شجاعیه، بزرگترین 
منطقه شــهر غزه به دنیا آمده است؛ همان جایی که اولین 
انتفاضــه در دســامبر 1987 رخ داد. شــورش و حمــلات 
نظامی مرگبار در سپتامبر 1988، این منطقه را از بین برده 
اســت. پدر و مادر نجلا به نیوجرسی رفتند جایی که نجلا و 

5 خواهر و برادرش بزرگ شدند. 
نجلا به یــاد دارد کــه ارتــش اســرائیل در دوران اولین 
انتفاضه، به خانه هر کسی که مشکوک به نقض قوانین منع 
رفت و آمد بود، حمله می کردند. فلسطینی ها برای مقاومت 
ردپای خود را در خیابان های شــنی و آسفالت نشــده باقی 

می گذاشــتند. سربازان اســرائیلی این ردپاها را دنبال 
می کردند و به خانه ای که منتهی می شــد حمله 

می کردنــد و ســاکنان را مجبور می کردند 

کفش هایشــان را نشــان دهند. اگــر کودکان را دســتگیر 
می کردنــد آنهــا را بازداشــت و در دادگاه نظامی اســرائیل 
محاکمه می کردند. یا اینکه در بازداشــت های طولانی نگه 
داشته می شدند. بر اساس پرونده های ارتش اسرائیل، نرخ 

محکومیت در این دادگاه ها بالاتر از 99درصد است. 
نجلا می گوید: »آنها همیشه دنبال پسربچه های کوچک 
بودند. هدف آنها همیشــه این بود که آنها را انســان زدایی 
کنند. الان تمــام تاکتیک های آنها را برای ترســاندن درک 

می کنم.« 
وقتی با نجلا برای نوشــیدن قهوه نشســتیم، با صدایی 
آرام گفــت: »یک روز، چشــمانم حــرف خواهنــد زد. آنها 
خواهنــد گفت کــه وحشــت واقعــی را دیده انــد. بهتر از 
هرچیزی که می توانید تصور کنید. گوش هایم شــنیده اند. 
ســینه ام احساســش کرده اند. آنچه در غزه اتفاق می افتد 
برای من بســیار واقعی است.« چشــم هایش به گوشه های 
دور خانــه اش خیره شــده بــود کــه در طــول مکالمه مان 
خاطره هایی از ارتش اســرائیل را یادآوری می کرد. خانواده 
نجلا هم اکنون در یکی از کمپ های آوارگان سراسر غزه پناه 
گرفته اند. خانه کودکی او که پدر و مادرش ساخته  بودند در 
یکی از حملات هوایی اســرائیل در ماه نوامبر ویران شــده 

است. 
نجــلا از زمانــی کــه به نیویــورک آمــده روزهــای خود 
را وقــف خدمــت تمام وقــت به هماهنگــی پناهنــدگان با 
»کمک هــای دایره اســلامی آمریکای شــمالی« می کند؛ 
ســازمان امدادرســانی مســلمانانی که بــه قربانیان جنگ 
و نجات یافتــگان از بحــران، خدمــات می دهد کــه اکثراً از 

فلسطین، لیبی، سودان و عراق هستند. 
طبق گزارش های یونیســف، بحران سلامت ذهن برای 
فلســطینی هایی که در غزه زندگی می کننــد قبل از هفتم 
اکتبر هم حاد بود. از ســال 2006، اسرائیل غزه را محصور 
کــرده بود، هر کســی و هر کالایی که از ایــن منطقه وارد یا 
خارج می شــد، تا ثبت نام جمعیــت و تخصیص روزانه برق. 
این حصار تمام نسل هایی را شکل داد که در چرخه پرتکرار 
خشــونت، تهاجم نظامی، حملات هوایــی و آزادی حرکت 
به شدت محدود بزرگ شده اند. حتی خیلی قبل تر از جنگ 
فعلــی، غارتگری های ارتش اســرائیل و همچنین نظارت و 
کنترل همیشــگی اش تبعات جدی برای مردم غزه داشته 
اســت. تخمین های یونیسف نشــان می دهد که دست کم 
500هزار کودک در غزه به کمک های روانی-اجتماعی نیاز 

فوری دارند. 
ســزار حکیم، روان شــناس بالینی اســت کــه در زمینه 
ترومــای کــودکان و بزرگســالان تخصــص دارد. عــلاوه بر 
خدمــات او در حیفا او در دانشــگاه گلاســکو هم تدریس 
می کند. او پیش از این مدیر بالینی مرکز راهنمایی و آموزش 
بــرای کودکان و خانواده ها در بیت لحم بــود. او بیمارانی را 
درمان می کند که اختلال اســترس ناشــی از آســیب های 
روحی ادامه دار یا CTSD دارند؛ شــرایطی که به گفته او در 
میان سطوح مختلف تروما »به شدت منحصربه فرد« است و 

به طور موروثی در تمام تجربیات فلسطینی ها ریشه دارد. 
ســزار حکیم می گویــد: »فلســطینی ها مدت هاســت 
که با خطــرات مکرر روبــه رو بوده اند. بدون هیچ سیســتم 
محافظتــی بــرای هضــم تجربیات شــان، آنها دوبــاره وارد 
چرخه قربانی شدن می شوند.« در فلسطین این چرخه یک 
واقعیت اســت. تهدید همچنان وجود دارد. همیشه وجود 
داشته اســت. این درد مزمن بین نسل ها تنها هوایی است 

که کودکان غزه در آن نفس کشیده اند. 
جهان، ســعید و حنان را برای اولین بار در خانه نجلا در 
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ترجمه: یاســمن طاهریان / محمــد ابوالقمصان تا همین 
دیــروز پدر دو فرزنــدی بود که ســه روز از دنیا آمدن شــان 
گذشــته بود. او روز گذشــته آپارتمان شــان را در دیرالبلاح 
ترک کرد تا برای دختر و پســرش، آیســال و آســر، گواهی 
تولد بگیرد. اما زمانی کــه خارج از خانه بود، تماس تلفنی 
را دریافت کرد مبنی بر اینکه بر اثر حمله هوایی اســرائیل، 
خانه شــان مورد هدف قــرار گرفته، فرزندانــدش به همراه 
همســرش، جومانا که 28 ساله بود، کشته شده اند. همسر 
ابوالقمصان داروســاز بود و دوقلوهایشان در میان حداقل 
23 نفــری بودند کــه بر اثر حملات اســرائیل در آن منطقه 
کشــته شــدند. به گفته وزارت بهداشت فلســطین، از آغاز 
جنگ اســرائیل دست کم 115 نوزاد در غزه کشته شده اند. 
یونیسف، آژانس کودکان سازمان ملل هشدار داده است که 
جنــگ بی رحمانه در غزه وحشــتی را در دل هزاران کودک 
ایجاد کرده و تخمین می زند بیش از 14هزار کودک کشــته 
شــده اند و دســت کم 17هزار کودک دیگر از خانواده های 

خود جدا و آواره شده اند.
بمباران خانه ابوالقمصان کمی پس از بمباران مدرســه 
التابعیــن در مرکز غــزه اتفاق افتاد که جــان بیش از 100 
نفــر از آوارگان را گرفــت و انتقادهای جامعــه بین المللی را 
برانگیخــت؛ پناهگاهی که حتی یک نظامی حماس هم در 
آن حضور نداشت. هدا شــریف، روزنامه نگار مجله نیولاینز 
است که  برای گزارشی به سراغ نجلا خاص، هماهنگ کننده 
پناهجویان فلســطینی در نیویورک رفته و با داستان سعید، 
جهان و حنان، فرزندان خانواده الاشــی آشــنا شده است 
که پس از هفتم اکتبر توانســته اند از غزه فرار کنند و فصل 
جدیــدی از زندگی خــود را در آمریکا، جایی که مادرشــان 
زندگی می کــرد، در پس کابوس ها و وحشــت های به جای 

مانده از 10 ماه گذشته آغاز کنند.  
ســعید، 16 ساله، جهان، 15 ســاله و حنان، 12 ساله، 
پســر و دختران خانواده الاشی هســتند که تا همین 9 ماه 
پیــش در غزه به مدرســه می رفتند و روتیــن زندگی خود را 
می دانستند. جهان و حنان دوست داشتند هنرمند شوند. 
آنها حالا آرزو دارند زبان انگلیسی شــان خوب شــود، مثل 
مادرشان رانندگی کنند و پزشک شوند تا بتوانند جان مردم 

غزه را نجات دهند. 
پدر و مادر آنها از هم طلاق گرفته اند. بچه ها با پدرشــان 
در غزه زندگی می کردند و مادرشان، دینا مسعود، در استتن 
آیلنــد در آپارتمانی یک خوابه کوچک و اجــاره ای به همراه 
همســر جدید و فرزند نوزادشــان. نکته مهم اینجاســت که 
دینا شــهروند آمریکا بود. در نوامبر، شــوهر سابق دینا که 
درخواســت کرده ناشــناس بماند، با دینــا تماس می گیرد 
و از او می خواهــد تــا مــدارک لازم را به ســفارت آمریکا در 
مصــر ببرد تا او و فرزندان شــان را از غزه خــارج کنند. دینا 
نگران روند خروج آنها بود، می دانســت که ســفر به گذرگاه 
رفح بســیار خطرناک اســت. دینا با کمک نجلا خاص، 43 
ســاله، هماهنگ کننده پناهجویان فلسطینی در نیویورک، 
تصمیم گرفت خطر کند تا خانواده اش از غزه خارج شوند؛ 
او می دانســت این تصمیمی اســت کــه فرزندان کوچکش 
را در رویارویــی مســتقیم با ارتش اســرائیل و »دســتورات 

بی رحمانه « شان قرار می دهد. 
پس از فرمان ارتش اســرائیل مبنی بر تخلیه شمال غزه 
و انتقال به جنوب، ســعید، جهان و حنان در ماه دســامبر 
به همــراه پــدر و اعضای خانــواده، به همراه یــک میلیون 
فلسطینی دیگر خانه خود در شمال غزه را ترک کردند. آنها 
چند هفته در مدرســه ابتدایی عبدالله بن رواحه در نزدیکی 
دیرالبلاح پناه گرفتند و منتظر دینا ماندند تا به مصر برسد. 
در این مدرســه هر خانواده در یک کلاس درس که شــامل 

شش تخت دونفره کوچک بود، ساکن شدند. 
آنهــا چســبیده به هــم می خوابیدند. حنــان می گوید، 
مردها در جهت مخالف یکدیگر می خوابیدند تا پاهایشــان 
روبه روی صورت دیگری باشــد. بعضی ها روی میز یا فقط با 
یک پتوی نازک روی زمین می خوابیدند. حنان هر روز صبح 
زود بیدار می شــد تا در صف طولانی دستشویی ها بایستد. 
چالشــی هرروزه که معمولًا 2 تا 3 ســاعت طول می کشید. 
آب کمــی در لوله ها باقی مانده بود و کودکان زیر وحشــت 
همیشــگی بمباران ها زندگی می کردند. کمک های آژانس 
امدادرســانی و کاریابی بــرای آوارگان فلســطینی در خاور 
نزدیک یا آنــروا و کامیون های حامل موادغذایی در گذرگاه 
رفــح در جنــوب و در مرز بیت حنون در شــمال اجازه ورود 
به غزه را پیدا نکردند. حنان بســته ای از بیسکوئیت اوریو را 
که روی زمین پیدا کــرده بود زیر بالش اش قایم کرده بود و 
هر شــب کمی از آن را گاز مــی زد. چند هفته بعد، خانواده 
الاشــی ســفر خود را به  ســمت رفح آغاز کردند؛ جایی که 
تعداد بسیار کمی از فلسطینی  ها توانستند مجوز بگیرند و 

از مرز وارد مصر شوند. 
جهــان می گویــد: »فقــط دو روز پس از ترک مدرســه، 
اســرائیل آن را بمباران کرد.« او بعداً گفت: »ما نجات پیدا 

اندیشکدهها

 حمله ی اوکراین 
عبور از خط قرمز پوتین بود

در ســاعت های اولیه ششــم آگوســت، یگان های 
ارتش اوکراین از مرز اســتان کورســک عبور کردند و 
در اقدامی غافلگیرکننده وارد خاک روســیه شــدند 
و درنهایــت پایــان تابوی عملیات نظامــی در خاک 
روســیه را رقم زدند. اهداف این حمله جاه طلبانه در 
کورســک هنوز در هاله ای از ابهام قــرار دارد و محل 
بحث است اما می توان گفت که تصمیم اوکراین برای 
حمله به روسیه، در سخره گرفتن خط قرمز ولادیمیر 
پوتین، رئیس جمهور روسیه و نگرانی غرب از تشدید 

درگیری ها موفق بوده است. 
حملات تابســتانی اوکرایــن اتفاقــات مهمی در 
جنگ کنونی به شمار می روند و نقطه عطفی تاریخی 
محســوب می شــوند. از جنگ جهانی دوم این اولین 
باری اســت که یک ارتــش خارجی به خاک روســیه 
حمله کــرده. گزارش های اولیه نشــان می دهند که 
این عملیات جاه طلبانه ماه هاست که به طور مخفیانه 
درحال برنامه ریزی بوده است. اوکراین توانست روس ها 
را کامــلًا غافلگیر کنــد؛ نیروهای اوکراینــی در اولین 
روزهای کمپین، ده  ها کیلومتر در اســتان کورســک 

پیشروی کردند. 
رهبران سیاســی و نظامــی اوکراین تاکنون به طور 
قابل توجهــی درباره ایــن حمله مخفیانــه کم حرف 
بوده اند و جزئیات بسیار کمی ارائه داده اند. به هر حال 

می توان تعدادی از اهداف آنها را شناسایی کرد. 
آشــکارترین هدف اوکراین احتمالًا کاهش فشــار 
نظامی در جنوب و شرق کشور است؛ جایی که روسیه 
به آرامی اما به طور پیوســته در ماه های اخیر پیشرفت 
کرده است. فرماندهان اوکراینی معتقدند با حمله به 
مرزی کــه حفاظت چندانی وجود نداشــت و تصرف 
خاک روسیه، می توانند کرملین را مجبور کنند سربازان 
خود را از خط مقدم جنگ در اوکراین خارج کند تا آنها 

را برای دفاع از خود روسیه دوباره اعزام کند. 
این حمله همچنین فرصت هایــی را برای اوکراین 
به وجود مــی آورد تا پس از یک ســال عملیات دفاعی 
هزینه بــر و بی حاصــل ابتــکار نظامی خــود را دوباره 
به دســت آورنــد. مدت هاســت که مشــخص اســت 
اوکراین نمی تواند واقعاً امیدوار باشــد تا برنده جنگی 
فرسایشی در مقابل روسیه بسیار پهناورتر و ثروتمندتر 
باشــد. بهترین شــانس کی یف برای موفقیت نظامی 
در بازگشت به تحرکات جنگی است که به فرماندهان 
اوکراینی اجازه می دهد از مهارت های نســبی خود و 
بهره بــرداری از روندهای دســت وپاگیر تصمیم گیری 
ارتش روسیه استفاده کنند. این همان چیزی است که 
اوکراین با حمله به استان کورسک به دست آورده است. 
در روان شناسی، کشاندن جنگ به خانه در روسیه 
به اوکراین اجــازه می دهد تا ضربه محکمی به روحیه 
دشمن زده شود. پیشرفت های ارتش اوکراین در استان 
کورســک ترس و واهمه ای را در سراسر مناطق اطراف 
گســترش داده و تلاش های پوتین برای جلوگیری از 
حمله به اوکراین و ایجاد اختلال در زندگی روزمره مردم 

عادی روسیه موفقیت آمیز نبوده است. 
پیشــرفت اوکرایــن در خــاک روســیه تبعــات 
قابل توجهی برای تعابیر عمومی از این جنگ دارد؛ 
باور گسترده ای که جنگ روسیه به بن بست رسیده را 
مستقیماً به چالش می کشد و دیگر این میدان جنگ 
نیست که نتیجه آن را مشخص می کند. از آن مهم تر، 
نشــان دهنده توخالی بودن خطوط قرمز ولادیمیر 
پوتیــن و حماقت تاکیــد غرب بر مدیریت تشــدید 

درگیری است. 
از زمان حمله روســیه به اوکراین در فوریه 2022، 
ترس از تشدید درگیری مانع واکنش های بین المللی 
شــده اســت. چندین نشــانه وجود دارد کــه نگرش 
متحدان غربی اوکراین بالاخره در حال تغییر اســت. 
اتحادیــه اروپــا پیش قدم شــد و پیتر تانو ســخنگوی 
کمیســیون اروپا در واکنش به حمله فرامرزی اوکراین 
به اســتان کورسک می گوید، اوکراین در دفاع از خود، 
حتی در خاک روســیه، حق قانونــی دارد. برلین هم 
به همین شــیوه واکنش نشان داد و وزیر خارجه آلمان 
در بیانیه ای حق دفاع از خود اوکراین را محدود به خاک 
خود نمی داند. واکنش های بین المللی در حمایت از 
اوکراین خبر خوبی برای این کشــور است اما مقامات 
کی یف هم به خوبــی می دانند که بــرای آماده کردن 
زمینه جهت شکست نهایی پوتین، اقدامات بیشتری 
لازم است. ولودیمیر زلنسکی در سخنرانی خود در 11 
آگوست به این موضوع اشاره کرد و باز هم از کشورهای 
غربی خواست تا محدودیت های خود مبنی بر حملات 
دوربرد علیه اهداف نظامی روسیه را کاهش دهند. تا 
زمانی که این اتفاق نیفتد، مســکو توانایی خود برای 
درهم کوبیدن شهرهای اوکراین را حفظ خواهد کرد و 
پوتین دلیل بسیار کمی برای پایان دادن به این جنگ 

خواهد داشت. 

محمد ابوالقمصان تا 
همین دیروز پدر دو 
فرزندی بود که سه 

روز از دنیا آمدن شان 
گذشته بود. او روز 

گذشته آپارتمان شان 
را در دیرالبلاح ترک 
کرد تا برای دختر و 

پسرش، آیسال و آسر، 
گواهی تولد بگیرد. 
اما زمانی که خارج 
از خانه بود، تماس 

تلفنی را دریافت کرد 
مبنی بر اینکه بر اثر 

حمله هوایی اسرائیل، 
خانه شان مورد 

هدف قرار گرفته، 
فرزنداندش به همراه 

همسرش، جومانا 
که 28 ساله بود، 

کشته شده اند. همسر 
ابوالقمصان داروساز 
بود و دوقلوهایشان 

در میان حداقل 23 
نفری بودند که بر 

اثر حملات اسرائیل 
در آن منطقه کشته 

شدند. به گفته وزارت 
بهداشت فلسطین، از 

آغاز جنگ اسرائیل 
دست کم 115 

نوزاد در غزه کشته 
شده اند. یونیسف، 

آژانس کودکان 
سازمان ملل هشدار 
داده است که جنگ 

بی رحمانه در غزه 
وحشتی را در دل 

هزاران کودک ایجاد 
کرده و تخمین می زند 

بیش از 14هزار 
کودک کشته شده اند 

و دست کم 17هزار 
کودک دیگر از 

خانواده های خود جدا 
و آواره شده اند

قربانیانخردسالنسلکشی
ترومای سیاسی در فلسطین هم فرانسلی است و هم جمعی
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